
  
 
 
 

  سو همدان  دامداري در شيريندام و

  اسداالله طاقتي احسن

  
دامداري از مهمترين منابع درآمـد و امرارمعـاش در          

سو همدان هم دامـداري         در روستاي شيرين  . روستاهاست
ترين منابع درآمدي زنـدگي مـردم بـه حـساب             از اصلي 

هاي وسـيع ايـن روسـتا         مراتع حاصلخيز و دشت   . آيد  مي
. رورش دام فـراهم كـرده اسـت       فضاي مناسبي را براي پ    

  ياســتي «، (govyerlar)» گــوويرلر«هــاي  دامنــه كــوه
از  (sâri gunaye)» يي ساري گونه« و (yâsti dâq)»داق

ها براي چراي گاوان و گوسفندان در ايـن           بهترين مكان 
  .ناحيه است

. دامداري بيشتر اهالي همچنان به شيوه سـنتي اسـت          
بيشترين دام را اعـم از      افرادي كه مكنت بيشتري دارند،      

ها   در تابستان . دهند  گاو، گوسفند، بز و غيره پرورش مي      
هــا اعــم از يونجــه و كــاه  شــود آذوقــه دام تــلاش مــي

آوري و در انبارهاي مربوطه بـراي فـصل پـاييز و              جمع
  .زمستان نگهداري شود

براي نگهداري دام از پنج مكان به شرح  سو در شيرين
  :شود زير استفاده مي

هايي است كه در زير زمين به تعـداد       مكان :زاغـه ـ  1

ها عمقي بـه انـدازه        زاغه. شود  سه يا چهار حلقه تعبيه مي     
چهار يا پنج متر دارند و به شكل قيف معكوسي هـستند            

هـا يـك      زاغه. رسد  كه قطر آنها در انتها به شش متر مي        
روزنه بيروني دارند و درب آنها هم با نقبي به هم منتهـي     

اي از زير زمين به سمت حياط بـاز           البته با كوره  . شود  مي
  . شود مي

براي . گويند  مي» زاغا«سو به زاغه      در روستاي شيرين  
دار، زاغه بزرگ، براي گوسفندان      گوسفندان بزرگ و بره   

ها، زاغه كوچك در نظـر        جوان، زاغه متوسط و براي بره     
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اگر گله بزها هم قابل توجه باشند، براي آنهـا          . گيرند  مي
براي آنكـه احـشام از     . گيرند  اي جداگانه در نظر مي      اغهز

زاغه بيرون نروند و يا حيوانات ديگر براي آنها مزاحمت          
  .بندند  مي1»چپر«ايجاد نكنند، درِ آنها را با 

ها علاوه بر زاغـه،       در برخي خانه  : (sizân)زان    ـ سي 2
زان را از خشت      سي. شود  ساخته مي » زان  سي«مكاني به نام    

سازند كه طول آن گاه به هفت         به صورت گنبد مي   و گل   
ها   زان  ها در راستا و يا دو طرف سي         آخور دام . رسد  متر مي 

گيـرد تـا      شود و روي آنها چوبي بلند قرار مـي          ساخته مي 
زان با ايجـاد ديـواري       در انتهاي سي  . ها بالاي آن نروند     دام

و هـا     هـا، بزغالـه     كوتاه فضايي به اندازه دو متر براي بـره        
شـود كـه در اصـطلاح محلـي بـه آن              ها تعبيه مي    گوساله

  .گويند مي (qozoldân) يا قوزولدان (damak)» دمك«
براي نگهداري گاو و الاغ مكاني بـه نـام          :  ـ طويله 3

ها كه عمومـاً   طويله. سازند  يا طويله مي   (tovla)» طووله«
شـوند    اند از گل و خشت ساخته مي        گودتر از سطح زمين   

هـر طويلـه يـك      . اهر بيروني دو گنبد دارند    و از نظر ظ   
آخور دارد و در كنار هر آخور يك طنـاب را بـا مـيخ               

در گذشته علاوه بر گـاو و       . ها را با آن ببندند      بسته تا دام  
  .كردند الاغ، اسب را هم در طويله نگهداري مي

هـا    كردن آذوقه دام    براي گردآوري و آماده   : ـ انبار 4
دهند كـه در آن كـاه،         تصاص مي مكاني را به نام انبار اخ     

  .شود يونجه و جو، جداگانه نگهداري مي
هاي روسـتايي كـه       در بخشي از حياط خانه    : ـ آغل 5

عموماً مساحت قابل توجهي دارند، ديواري به ارتفاع يك         
متر به شكل مربع و يا سه گوش بـالاي چپـري درسـت              
                                                                             

 . درهاي چوبي با نرده ساده و بدون چارچوب-1

ها را پس از      كنند و در تابستان كه هوا گرم است گله          مي
  .كنند زگشت از چرا در آنجا مستقر ميبا

را بـه دو    ) گوسـفندان (ها    سو دام   در روستاي شيرين  
دامهـاي  . كننـد   نگهداري مي » پرور«و  » دشتي«صورت  

شوند تا بعد     مخصوص پرور هميشه در منزل نگهداري مي      
دامهـاي دشـتي هـم در       . شدن به فـروش برسـند       از فربه 
شـوند تـا      رده مي ها سپ   هاي بهار و تابستان به چوپان       فصل

  .در صحراها و مراتع حاصلخيز به چرا مشغول شوند

  تعيين چوپان
هـا بـراي      سو در نوروز هر سال با چوپـان         در شيرين 

در قديم روستا   . (شود  ها قرارداد بسته مي     نگهداري از گله  
امـا  .  روسـتا بـود    2پنج گله داشت كه متعلق به پنج محله       

رأس گوسـفند و     300 تا   200 گله   17 محله با    17اكنون  
ــد ــا انتخــاب چوپــان دســتمزد آن توســط .) بــز دارن ب

سفيدان و معتمدان روستا تعيين و قـرارداد مكتـوب        ريش
مزد چوپان در گذشته علاوه بـر مبلغـي         . شود  نگارش مي 

 و يا روغن حيواني بـود و   (bez) 3پول، مقداري پارچه بز   
زمان قرارداد او هم از بعد سيزده به در كـه نحـس               مدت
از . شـد  شد تا نخستين برف زمستاني معين مـي       ه مي شمرد

توجهي در خانه نگهـداري       ها مدت زمان قابل     آنجا كه دام  
شده بودند، پيش از آنكه به دست چوپان سـپرده شـوند،            
صاحب گله تا چند روزي آنها را در اطراف روسـتا بـه             

  .برد تا به شرايط جديد عادت كنند چرا مي
                                                                             

 ـ سـي ـ اورتـا محلـه     سي ـ حامام محله  لي محله  خمسه-2 ي ـ گچلـي   س
 .سي سي ـ يوخاري محله محله

  متقال-3
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  آغاز چرا
احبان هر گلـه     فروردين ص  14روز  

در محلي معين از روستا دامهاي خود را        
پيش از تولد آفتاب به چوپان تحويـل        

هـا را جمـع       چوپان هـم گلـه    . دهند  مي
. بـرد   كرده به طرف خارج از روستا مي      

هاي بالاي روستا به طرف شـمال و          گله
هاي پايين روستا به طـرف غـرب          گله

هاي گاو، گوساله     گله. شوند  رهسپار مي 
موقـع  . شوند  نيز در پي راهي مي    و الاغ   

بــردن گلــه، هميــشه بزهــا در جلــو و 
دامهاي پير و لاغـر و لنـگ در آخـر           

ها از شير چنـد       چوپان. كنند  حركت مي 
» قوردمـاچ «گوسفند براي ناهار خـود غـذايي بـه نـام            

(qurdmâj)  كنند كه معمولاً از شير گوسـفندان          تهيه مي
در . بيشتري دارند شود، چون معتقدند شير       سياه استفاده مي  

شوند و هركس     ها به روستا آورده مي      غروب هر روز گله   
هاي خود را از گله جدا كرده،         دام» هرها هرها «با صداي   
  .برد به خانه مي

  وسايل مورد نياز چوپان
  هر چوپان با خود يك يا دو كوزه سفالي، يك كاسه          
 1روي براي غـذا، ليـوان بـراي آب خـوردن، قوروشـقا            

(qorošqâ)         ،براي چاي خوردن، كتري روي، قند و چاي 
دستي، چند سـنگ صـاف        ، چوب (yāndeq) 2يك ياندق 

                                                                             
  فنجان-1
  مشك كوچك چرمي-2

افروختن، پالتو، كلاه حصيري، چـاقو،        آذرين براي آتش  
دوزي، يك يا دو   برخي وسايل ضروري مثل وسايل گيوه     

  .سگ شكاري و الاغ به همراه دارد

  شيردوشي 
سـفندان  ها به جداشـدن و گو       بعد از چند هفته كه بره     

بــه صــحرارفتن عــادت كردنــد؛ مرحلــه شيردوشــي از 
در گذشته دو   . شود  آغاز مي ) ها و بزها    ميش(گوسفندان،  
يك بار در غـروب و ديگـر بـار در           (روز،    بار در شبانه  
دوشيدند، اما اكنون به علت       شير گله را مي   ) طلوع آفتاب 

شدن همراه مادرشان به صحرا  ها را نيز براي فربه      آنكه بره 
برند تا هم علف بخورند و هم شير مادر، فقط در نوبت              مي

بعد از دوشيدن شير گوسفندان،     . شوند  صبح شيردوشي مي  
  .رسد بزها و گاوها، نوبت به مرحله شيرواره مي

با گذشت دو ماه از بهار و رويش گندم و جو، بردن            
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شود؛ چرا كه ممكن      گله به صحرا براي چوپان مشكل مي      
به همـين دليـل     .  آسيب برساند  هاي مردم   است به كشت  

ها را در اين موقع از سال به كمك           معمولاً شماري از بچه   
 10رسم بر اين است كه هر خانواري براي هر          . گيرند  مي

يـا كمـك     (lobâči)رأس گوسفند يـك روز لوبـاچي        
ها براي اين     چوپان. دهد  چوپان در اختيار چوپان قرار مي     

 كـاري كـرده     كه هم در طول روز سرگرم شوند و هـم         
، )لاستيك(باشند، بعضاً با استفاده از درفش و نخ و رزين           

فروختنـد و يـا در        دوختند و به كشاورزان مـي       گيوه مي 
هاي جاروب را جمع كرده و عـصر هـر            طول روز دسته  

گاهي كـه   . فروختند  بردند و به زنان مي      روز به روستا مي   
 چوپان آن   آورد،  اي به دنيا مي     ها بره يا بزغاله     يكي از دام  

داد و عصر به صـاحبش داده،         را داخل خورجين قرار مي    
  .گرفت مژدگاني مي

  خريد و فروش دام
سو خريد و فـروش دام اغلـب در           در روستاي شيرين  

هاي عيـد نـوروز ـ     پاييز و زمستان ـ مخصوصاً نزديكي 
بردن به سن دام      ها براي پي    خريداران در معامله دام   . است

هـا كامـل باشـد        اگر دنـدان  . كنند  ميبه دندان آنها نگاه     
فروش دام بـه دو شـكل       . جوان و اگر افتاده باشد، پيرند     

در معاملـه،   .  اسـت  2»زنـده قاپـان   « يـا     1»كسه گوش «
وكيـل بـاش و خريـدار       : گويـد   فروشنده به خريدار مي   

در فروش دام يك كيلـو      . دهد وكيل خداست    جواب مي 
  .شود  مي كم(raqem) 3از وزن كلي دام به عنوان رقم

                                                                             
 شده  ذبح-1
 كردن  زنده وزن-2
  نفس-3
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  انواع خريد و فروش و معامله دامها
در اين معامله فرد چنـد رأس دام را از          : ـ معامله تراز  

گيرد   صاحب اصلي براي مدت معين تحويل به امانت مي        
در پايـان مـدت بـراي هـر دو     . تا از آنها نگهداري كند  

به ) طي شده (رأس دام سه چارك روغن و مقداري پول         
عهـده    هـا در ايـن مـدت بـه          مهزينه دا . دهد  صاحبش مي 
ــل ــت  تحويـ ــده اسـ . گيرنـ
گيرنــده همچنــين در  تحويــل

هـا    مدت قرارداد از لبنيات دام    
  .كند استفاده مي

ــاري ــ ي ــن : كــاري ـ در اي
معامله قيمـت را كمـي ارزان       

كننـد و در حـضور        تعيين مي 
سفيدان محل قـراردادي      ريش

براي مدت دو يـا سـه سـال         
براي هر رأس دام    . نويسند  مي

ارك و نــيم روغــن يــك چــ
كنند تـا بـه       حيواني تعيين مي  

پـشم  . ها داده شود    صاحب دام 
الزحمـه    ها نـصف و حـق       دام

گيرنده   چوپان به عهده تحويل   
در پايان قرارداد دوباره    . است
گـذاري شـده و       ها قيمـت    دام

  .شود آنها نصف مي) سود(فايده 
اين نـوع معاملـه در زمـان        : مايه سلطان، نفع شريك   

 رايج بوده، به اين صورت كـه شخـصي از           ارباب رعيتي 
گرفـت و در      ارباب چند رأس دام به امانت تحويـل مـي         

در ايـن   . داد  پايان سال مبلغي به عنوان فايده به ارباب مي        

هـا بهـره      گيرنده فقط از لبنيات دام      شيوه از معامله تحويل   
  .گيرد مي

  چيني پشم
اي ه  سو گله   در خردادماه و اوايل تابستان مردم شيرين      

برند تا     مي 1چيني به چشمه كهرآباد     خود را به منظور پشم    
صـبح  . آنها را شستشو دهنـد    

زود پدر به اتفاق فرزنـدان و       
احياناً چند نفر از بستگان گله      

هـا    بچـه . برند  را به چشمه مي   
گوسفندان را نزديك چـشمه     

دارند و بزرگترها هم      نگه مي 
آنها را يك به يك شستـشو       

ار ابتـدا   براي اين ك  . دهند  مي
گوســفندان را بــه پــشت   
خوابانده، سر آن را ميـان دو       
پا گرفته، شكم و اطـراف و       

به . شويند  سپس پشتش را مي   
همـــين ترتيـــب پـــس از 
شستشوي كامل، آنهـا را بـه       

دهند تـا هـم     ها مي   دست بچه 
به چرا ببرند و هم پشمـشان       

صـاحب گلـه    . خشك شـود  
بـره  سـفيد و خ     پس از استراحت از چند نفر افراد ريـش        

ابـزار پـشم چيـدن      . كنـد   چينـي دعـوت مـي       براي پشم 
گوسفندان قيچي نسبتاً بزرگي است كه در اصـطلاح بـه           
                                                                             

 اي است در شمال روستا  چشمه-1
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براي شـروع كـار     . گويند   مي (qerxeleq)» قرخلق«آن  
 (kul ipi)ايپـي   صاحب گله چند نخ محكم به نـام كـول  

. كند كه دست و پاي گوسفندان را با آن ببندنـد            مهيا مي 
شم، از گردن گوسفند شروع و بـه        كردن پ   چيدن يا قيچي  
در پايان هم دست و پاي گوسفند را        . شود  دم آن ختم مي   
زن خانـه هـم     . چينند  هاي زير شكم را مي      باز كرده، پشم  
شـده    هاي چيده   كند و پشم    كند، پذيرايي مي    اسپند دود مي  

همچنين در يك   . كند  را بر اساس رنگ جداگانه جمع مي      
كنـد تـا      ستر مخلوط مي  بشقاب مقداري ماست را با خاك     

ها آسيبي به پوسـت گوسـفند         اگر در جريان چيدن پشم    
وقتـي  . برسد مانع از خـونريزي و آسـيب بيـشتر شـود           

چيني گوسفندان تمام شد، برخي خانه ها موي بـز را             پشم

... از موي بز براي سـاختن كپـر، تنـور و            . چينند  هم مي 
هنگام هـم صـاحب گلـه بـستگان،         شب. شود  استفاده مي 

وستان و همسايگان را براي صرف شام ـ كـه معمـولاً    د
اي است كه به دست كدبانوي خانه تهيه شـده            آش رشته 

رسند   شده يا به فروش مي      هاي چيده   پشم. كند  ـ دعوت مي  
و يا توسط بانوان ريسيده و در بافـت قـالي و جـاجيم و               

  .گيرند گليم مورد استفاده قرار مي
 




